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یک پژوهشگر رسانه و فرهنگ در گفت وگو با همشهری:

باید با نسل جدید وارد گفت وگو شد 
مصرف فرهنگی و تبلیغات تا چه میزان 

گفت وگو
می تواند روی افراد اثر بگذارد؟ نوجوانان 
و جوانان تا چه میــزان از پدیدارهای 
فرهنگی و رسانه ای اثرپذیرند؟ شنوندگان موسیقی 
BTS را می توان دارای خصوصیات مشترکی دانست و 
آیا اصلا باید نگران نوع مصرف فرهنگی آنها بود؟ اساسا 
محصولی موســیقایی- تجاری قابلیت اثرگذاری در 
کنش های اجتماعی افراد را داراســت؟ مرضیه ادهم، 
دکتری علوم ارتباطات  اجتماعی و کارشــناس  ارشد 
مطالعات  فرهنگی و رسانه، به طور تخصصی درباره انیمه 
و مانگای ژاپنی پژوهش کرده و شناخت خوبی از فرهنگ 
شــرقی دارد. او کتابی دارد با عنوان »مطالعه مصرف 
مخاطبان انیمه و مانگا در ایران« که ناشر آن انتشارات 
پژوهشــگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات اســت. با این 
پژوهشگر رســانه همکلام شــدیم تا درباره علت 
محبوبیت BTS و ابعاد اجتماعی و فرهنگی و رسانه ای 

آن گفت وگو کنیم.

 به نظر شما چطور شــد که BTS در ایران 
محبوب شد؟ قاعدتا این محبوبیت نمی تواند یک شبه 
اتفاق افتاده باشد و حتما در سالیان گذشته نشانه هایی 
از آن وجود داشته که چندان مورد توجه قرار نگرفته 
یا شــاید حتی به آن بی اعتنایی شده و حالا به وضوح 
و بدون نیاز به نشانه و واسطه می توان دید که بخشی 
از نوجوانان و جوانان بــه طرفدار پر و پا قرص این گروه 

تبدیل شده اند.
بعضی وقت ها نشانه هایی مثل شــرکت در تشییع جنازه 
یک خواننده یا حضور در یک کنســرت یا شرکت در یک 
لایو پر جمعیت که شبیه علائم شاخص هواداری هستند، 
برای وقتی است که اکثریت متوجه وجود آن علاقه مندی 
می شوند. اما قبل از این علائم واضح، خیلی از پژوهشگران یا 
کسانی که روی موضوع هواداری یا مخاطبان نوجوان و جوان 
کار می کنند، نشانه ها را می بینند. مثلا در قضیه کی-دارما 
)K-Drama( یا کی-پــاپ )K-Pop( و موضوعی که من 
درباره اش تحقیق کرده ام یعنی جِی- دراما )J-Drama( و 
جی- پاپ )J-Pop(، یعنی محصولات فرهنگی و رسانه ای 
ژاپن، پژوهشــگران متوجه میزان محبوبیت این گروه ها و 
محصولات شان شده بودند. من در سال 1394ـ 1393 که 
روی این موضوع کار می کردم، انتظار چنین شبکه گسترده 
هواداری و اســتقبالی از آن را نداشتم ولی وقتی مطالعه ام 
شروع شــد و با ســایت ها و صفحات هواداری و گروه های 
تلگرامی شان آشنا شــدم، فهمیدم که جمعیت زیادی در 
ایران طرفدار انیمه و مانگای ژاپنی هستند و تازه طرفداران 
محصولات کره ای در ایران چند برابر بیشــتر از آنهاســت. 
محبوبیت محصولات کره ای ریشــه در مصرف رســانه ای 
خودمان دارد. رسانه های رسمی مثل تلویزیون در اواسط 
دهه1380 خیلی ســریال های کــره ای پخش می کردند، 
طوری که خیابان ها خلوت می شــد و این سریال ها بسیار 
هم محبوب بودند. مخاطب در زمان رسانه های خودگزین، 
یعنی اوایل دهه1390، این توان را پیدا کرد بدون وابستگی 
به رســانه رســمی علاقه مندی اش را دنبال کنــد و آن را 
گســترش دهد. از طرف دیگر، ما با یک صنعت به شــدت 
موفق و پیچیده ای در کره جنوبی مواجه هستیم که مرتب 
بازاریابی فرهنگی می کنند تا مخاطب شــان را گســترش 
بدهند و همه نوع مخاطبی را پوشــش بدهند و برای شان 
محتوا داشته باشند. این موجی نیســت که فقط در ایران 
آمده باشد. می شود گفت از سال2010 به بعد به سریال و 
فیلم یا موسیقی یا رقص کره ای اقبال وسیعی شد که اوجش 
می شود بردن جایزه اسکار برای فیلم »انگل« یا داغ شدن 
و محبوب شــدن ســریال »بازی ماهی مرکب« که وقتی 
»نتفلیکس« تصمیم می گیرد با کشوری برای سریال سازی 
قرارداد ببندد، نشان از بازار بزرگ آن و محبوبیت وسیعش 
دارد. پس این علاقه مندی دو علت دارد و از اوایل دهه1390 
گسترش پیدا کرد، اما وقتی آن نوجوانان به سن دانشجویی 
رسیدند، نمودهایش را بیشــتر می بینیم. ساختن صفحه 
هواداری در اینســتاگرام یا یوتیوب و تلگرام باعث شد که 
جنبه نمایشــی و جنبه اظهار کردن این علاقه را بیشــتر 
متوجه شویم؛ ولی همه اینها ریشه در 6، 7سال قبل دارد و 
این ذائقه پرورش یافته است، هم توسط صنعت کره و هم 

توسط نوع انتخاب مخاطبان در ایران.
خود گروه BTS چه ویژگی هایی دارد که باعث 
محبوبیت جهانی شان شده است؟ در گزارشی آمده بود 
نوجوانانی که در مدرســه مورد قلدری قرار می گیرند، 
خیلی با این گروه همذات پنداری دارند. چه چیز این گروه 

نوجوانان را به سمت خودش جلب می کند؟

بگذارید کمی دربــاره ویژگی های »آیدل هــای کره ای« 
که شــامل BTS  هم می شــود، توضیح بدهم. اساسا نوع 
شکل گرفتن صنعت کی-پاپ و شهرت شان به واسطه گروه 
بودن شان است. کم پیش می آید کسی در این صنعت مثل 
سِلنا گومز یا بیلی آیلیش ستاره شــود. اکثرا کی-پاپ ها 
گروه هستند. همین که اینها گروه هستند، آن هم یک گروه 
پر جمعیت، برای همه دنیا خاص اســت. البته نه اینکه در 
آمریکا گروه موسیقی نیست. در آمریکا هم گروه دختران و 
پسران در رده سنی 15تا 25سال داریم ولی معمولا بعد از 
مدتی اعضای گروه شان از هم جدا  می شوند. حتی گروه های 
موفق آمریکایی مثل »وان دایرکشــن« یا »بک استریت 
بویز« هم رفتارشــان قابل مقایســه با گروه های کی-پاپ 
نیســت. حالا کره ای ها چــه ویژگی ای دارند؟ نســبت به 
هواداران شان به طرز وسواس گونه ای با دقت عمل می کنند. 
در گروه شــان انواع ذائقه ها و تیپ های شخصیتی و حتی 
گرایش های مختلف را می گنجانند که مخاطب بالاخره با 
یکی از اعضا احساس نزدیکی کند. دوم اینکه این گروه ها 
در فضای مجازی حضور پررنگی دارند. فقط یک محصول 
موســیقایی به مخاطب نمی دهند، بلکه یک لایف استایل 
ارائه می کنند که شــما از طریق فضای مجازی می توانید 
لحظه به لحظه در جریان زندگی این گروه باشید. با فروش 
محصولات جانبی این گروه ها یا از طریق »ریالیتی شو«ها 
که چیزهایی مثل مسافرت رفتن گروه یا جشن تولدشان 
را به تصویر می کشند یا مینی سریال هایی که به شخصیت 
هر یک از اعضا می پردازند و برای آن شخصیت بک استوری 
تعریف می کنند یا حتی مسائلی مثل اینکه اعضای گروه در 
روابط عاطفی شان هم به صورت قراردادی و کاملا از پیش 
تنظیم شده رفتار می کنند، به این ترتیب این گروه ها را از 
همه نظر پرورش می دهند و دیگر صرفا خواننده نیستند. 
البته شــاید این روش ظالمانه به نظر برســد ولی مخاطب 
احساس می کند که نظارت و آگاهی کاملی از زندگی آیدل 
مورد علاقه اش دارد و همیــن دانای کل بودن از زندگی آن 
آیدل برای مخاطب رضایت بخش اســت. این گروه ها زیاد 
کارهای بین المللی کرده و ســعی می کننــد به زبان های 
 BTS مختلف کار ارائه بدهند. یادم می آیــد همین گروه
برای مسلمانان مالزی به مناسبت ماه رمضان چیزی خوانده 
بود و ببینید این کار در بازار میلیونــی مالزی چقدر مورد 
استقبال قرار گرفت. یا در عید نوروز در یکی از لایوهای شان 
با مخاطبان ایرانی شان به فارسی صحبت کردند. کار عجیب 
و غریبی هم نمی کنند؛ همان تک جمله هایی که به زبان های 
مختلف می گویند، باعث می شــود که مخاطب جهانی هم 
حس خاص بودن کند و حس کند توســط این گروه دیده 

می شود. پس این چرخه شهرت شــان رشد می کند. جدا 
از این، ترانه هایشــان هم فرامتن جهانی و مشــترک دارد. 
گاهی یک ترانه آمریکایــی صرفا به فرهنــگ آمریکایی 
اشاره می کند و با کسی که آمریکایی نیست، ارتباط برقرار 
نمی کند، ولی در ترانه های BTS متن ترانه ها جهان محور و 
با موضوعاتی است که توافقات حداکثری در موردشان وجود 
دارد. مثلا نوجوانی که به دنبال هویتش است یا در مدرسه 
گرفتار قلدری بقیه شــده یا در خانه دچار مسائلی است، 
متن ترانه های BTS برای این نوجوان بسیار انگیزه بخش 
و امیدبخش اســت. موضوعاتی مثل صلح و محیط زیست 
که در متن ترانه های BTS آمده، دغدغه اکثریت آدم ها در 
جهان است. درضمن این گروه در سفر به کشورهای مختلف 

نشان داده که به آداب و رسوم و قوانین هر کشوری احترام 
می گذارد. دانش آموزان من در دبیرستان مدام می گویند 
چقدر این گروه منعطف و روادار هســتند و به همه احترام 
می گذارند که این ویژگی برای مخاطب نوجوان جالب است.
 لازم اســت که نگران میزان محبوبیت این 
گروه در کشــور بود؟ ظاهرا محبوبیت جومونگ که 
 BTS نگران کننده نبود ولی باید دربــاره محبوبیت

نگران شد؟
همان جومونگ باعث شــد که ذائقه جوان دهه هشتادی 
به ســمت صنعت فرهنگی شــرق برود. برخی اســتادان 
پیش بینی می کردند که دیگر سلبریتی محبوب یک دهه 
هشتادی در 20سالگی چهره بلوند و چشم رنگی نخواهد بود 
و حتی پسندِ زیبایی شناختی اش به سمت دختران و پسران 
شرقی می رود. مسئولان ما خیلی کپسولی و کوتاه مدت به 
همه چیز نگاه می کنند و نمی بینند وقتی برای یک کودک 
مرتب نوع خاصی از محصول رســانه ای را پخش می کنید، 
چه اتفاقی می افتد. همین اتفاق بــرای بچه های دهه 60 و 
70 سر قضیه انیمه افتاده است. من وقتی با هواداران انیمه 
صحبت می کردم، خیلی های شــان می گفتنــد با کارتون 
»فوتبالیست ها« یا »آنشــرلی« یا »جودی آبوت« جذب 
انیمه شده اند و بعدها خودشان شروع به دانلود انیمه های 
دیگر کردند. پس هر انتخاب کوچکی در سبد رسانه ای یک 
کودک یا یک نوجوان در تصمیم گیری هایش در بزرگسالی 
اثر دارد و نمی توانیم بگوییم نوجوانان یک شــبه به چیزی 
علاقه مند می شوند. متأسفانه احساس نگرانی در کشور ما 
رابطه عجیبی با انکارکردن دارد. مسئولان اصلا وجود چنین 
علاقه مندی یا ویژگی ای را در نسل جدید انکار می کنند. این 
رفتار نه رشــدی ایجاد می کند و نه تفکر انتقادی به وجود 
می آورد که در مواجهه با یک کالای فرهنگی یا هنری چه 
نگاهی داشته باشیم و نه هواداران را به رسمیت می شناسد 
تا با ادبیات خودشــان با آنها صحبت کنــد و بگوید اگر از 
چنین کالایی خوشتان آمده، ما می توانیم با پتانسیل های 
خودمان مشابه آن را برای شــما تولید کنیم و حالا اهداف 
خودمان را داخل آن بگذاریم. به عبارتی، ما حتی به مرحله 
تولیدکننده بودن نمی رسیم که بخواهیم از ذائقه یک جوان 
یا نوجوان به عنوان نیروی محرکه هواداری که حاضرند برای 
گروه محبوب شان هر کاری بکنند، اســتفاده کنیم. فقط 
می گوییم نبین، نکن، خوب نیست، بترس! جالب اینجاست 
که تفاوت های فرهنگی را هم مــورد توجه قرار نمی دهند. 
مثلا بحث آرایش کردن یا خاص بودن پسرها در کره با ایران 
فرهنگ خودش را دارد و شــبیه ایران نیست. نوجوان های 
طرفدار BTS هم متوجه این تفاوت ها هســتند؛ برعکس 
بزرگســالان که نمی دانند و نگرانند و این فرهنگ را مبهم 
می بینند. اگر نوجوان و جوان را به رسمیت بشناسیم و راجع 
به علاقه مندی هایش صحبت کنیم و تا جایی هم علایقش را 
بپذیریم و بعدا خودمان برایش کالای فرهنگی تولید کنیم، 
بردی اســت که می توانیم در این فضا به دست آوریم. ولی 
وقتی کلا این گروه ها را نفی می کنیم، باعث می شود مصرف 
رســانه ای و فرهنگی آن نوجوان و جوان زیرزمینی شود و 
دیگر علایقش را با بزرگ ترها در میــان نگذارد و درضمن 
کیفیت محصولی که مصرف می کند، پایین تر بیاید. چون 
فکر می کند حتما در این محصولات چیزی هست که به من 
می گویند نبین و در عوض بی کیفیت ترین این محصولات 
را هم می بیند تا هویت خاصی بــرای خودش تعریف کند. 
در اینجا فرصت گفت وگو میان مســئول فرهنگی با جوان 
و نوجوان از دســت می رود. من اتفاقا راجع به BTS نگران 
نیستم، بلکه از رفتار تکرارشــونده که باعث انکار و جدایی 
بچه های نسل جدید از مسئولان می شــود، نگرانی دارم. 
مخاطبان BTS  یکی از ساده ترین گروه های موسیقی است 
که اوج مخاطبان آن بین 15 تا 25ســال است و بعد تمام 
می شــود. اگر نوجوان و جوان مان را آموزش دهیم که این 
بیشتر یک صنعت و چرخه مالی است، او هم دیگر آن هوادار 

تند و تعصبی نیست.
 یعنی اگر بچه ها تفکر انتقادی یاد بگیرند، 

خودشان این محصولات را بهتر می شناسند؟
بله. اصلا شما وقتی ذائقه فردی را به رسمیت می شناسید، 
طرف مقابل هم شــما را به رســمیت می شناسد و حاضر 
می شود کالایی را که مســئولان می گویند، مصرف کند و 
به این ترتیب فضا کمی تعدیل می شود. خود نوجوان وقتی 
شــروع می کند به نقد کردن گروه موســیقی ای که گوش 
می دهد، ذائقه و سلیقه اش را ارتقا می دهد. ما هیچ برندی و 
هیچ کار فرهنگی ای نکرده ایم که خاطره مشترکی در ذهن 
همه مردم جهان باشد که وقتی اسم ایران می آید به آن برند 
یا آن خاطره اشاره کنند. این همان کاری است که ژاپنی ها 

با فوتبالیست ها کردند.

یادداشت

چگونه محصولات سینمایی و تلویزیونی کره ای ها فراگیر شد 
به فتح جهان

بعد از درخشــش همه جانبه »انــگل« که جوایز اســکار را 
هم گرفت، نوبت به ســریال »بازی مرکب« رســید تا رکورد 
تماشــاگران در پخش آنلاین را بشکند و موفق ترین محصول 
پخش کننده اش نتفلیکس شود که خودش قدرتمند ترین غول 
رسانه های سرگرمی ساز است. اینها آخرین دستاوردهای مهم 
سینمای کره جنوبی هستند و البته داستان نه از یکی دو سال 

اخیر که سال هاست شروع شده. 
داســتان موفقیت در داخل و توفیق جهانی را می شــود در 
آمارهایی دید که رسانه ها منتشر کرده اند؛ داده های مرکز آمار 
کره جنوبی نشان می دهد نرخ رشــد اشتغال در بخش تفریح 
و ســرگرمی این کشور در فاصله ســال های 2009 تا 2019 
میلادی بیش از 27درصد بوده؛ درحالی که این نرخ در بخش 
صنعت کره جنوبی به عنوان موتور محرک اقتصاد این کشــور 
تنها 20درصد بوده اســت. کره جنوبی در مجموع طی سال 
گذشته میلادی موفق شده 10.8 میلیارد دلار از محل صادرات 
محتوای فرهنگی و محصولات صنعت سرگرمی خود درآمد 
کســب کند؛ رقمی که از صادرات محصولات لوازم خانگی و 
آرایشی و بهداشتی فراتر رفته اســت. ارزش صادرات صنعت 
سرگرمی کره جنوبی، شامل بازی، موسیقی، فیلم و برنامه های 
تلویزیونی طی سال گذشته 6.3درصد رشد کرده است؛ آن هم 
درحالی که ارزش کل صادرات این کشور تحت تأثیر رکود ناشی 

از همه گیری ویروس کرونا 5.4درصد افت کرده بود.
صنعت ســرگرمی که بخش عمده آن را تولید فیلم و سریال 
تشکیل می دهد، در حال فراگیری جهانی است و در این میان 
شرکت های مختلف، تلاش می کنند عرصه تولیدات خود را از 
انحصار سوژه ها، تهیه کنندگان و بازیگران هالیوودی درآورند و 

به کشورها و فرهنگ های دیگر هم توجه کنند.
در سال1997 فیلم »تماس« ســاخته چانگ یون-هیون با 
فروش چشــمگیری روبه رو شد. در ســال1999 »شیری« 
ساخته کانگ جی-گیو نمایش داده شد که بسیار موفق بود. از 
آن پس سینمای کره پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است. در 
سال2001 به طور میانگین 70-60 فیلم در کره جنوبی تولید 
شد. در سال2012،  195میلیون بلیت سینما در کره جنوبی 
فروخته شد که نشان از رونق سینما در کره جنوبی داشت. در 
سال های اخیر 53 درصد از بازار فیلم در کره به تولیدات داخلی 

اختصاص دارد.
در این ســال ها کارگردان های مهمــی در کره جنوبی فیلم 
ساختند؛ از لی چانگ-دونگ شروع می کنیم که از رمان نویسی 
به فیلمســازی روی آورد. لی چانگ دونگ در سال1997 با 
»بازی ســبز« نخستین تجربه فیلمســازی خود را پشت سر 
گذاشت. او سال2010 برای »شاعری« جایزه بهترین فیلمنامه 
را از جشــنواره بین المللی فیلم کن دریافت کرد. شاعری به 
مفاهیم و قابلیت های قابل انتقال شعر به عنوان یک فرم هنری 

می پرداخت و جایگاه شعر را در جامعه مدرن بررسی می کرد.
بانــگ جون-هو احتمالا یکی از مشــهورترین فیلمســازان 
کره جنوبی در میان فیلم دوســتان واقعی در سراسر دنیاست. 
نخستین فیلم او »سگ های واق واقی« کمدی نامتعارفی بود. 
او که در رشته جامعه شناسی درس خوانده از سال های میانی 
1990عضو آکادمی هنرهای سینمایی کره شد. فیلم های او 
طعم و رنگ متفاوتی نســبت به فیلم های جریان روز دارند. 
»خاطرات قاتــل« )2003( و »میزبان« )2006( از فیلم های 

مهم اوست.
پارک چان ووک نام آشنایی میان سینمادوستان جهان است. 
او یکی از چهره های مشهور سینمای کره جنوبی در دنیاست. 
ووک پیش از کارگردان شدن، در رشته فلسفه درس می خواند 
و با تماشای »ســرگیجه« ســاخته آلفرد هیچکاک شیفته 
سینما شد. سه گانه مشــهور »انتقام« و فیلم دوم این سه گانه 
»پیرپسر« )رفیق قدیمی( مطرح ترین آثار ووک هستند. او را 
به دلیل نگاهش به خشونت به شوخی تارانتینوی کره جنوبی 
لقب داده اند. ووک برنده جایزه بزرگ جشــنواره فیلم کن در 
سال2004 برای پیرپسر اســت. یکی دیگر از کارگردان های 
مطرح کیم جی وون است؛ فیلمسازی که فیلم هایی با قواعد 
رایج می سازد. او با فیلم ترسناک »داستان دو خواهر« )2003( 
مورد توجه بین المللی قرار گرفت و نخستین فیلمساز کره ای 
است که فیلمش را به زبان انگلیسی بازسازی کردند. داستان 
دوخواهر با عنوان »ناخوانده« بازســازی شد. زندگی »تلخ و 
شیرین« )2005( از دیگر فیلم های مهم اوست. کیم کی دوک 
یکی دیگر از چهره های مشــهور کره جنوبی است که معمولا 
مضامین فیلم هایش تلخ و گزنده و خشــن هســتند. معمولا 
شخصیت های فیلم های او کم حرفند و همین باعث می شود 
جلوه های بصری آثارش بیشتر به چشم تماشاگران بیایید. کیم 
کی دوک، جوایز بین المللی فراوانی از جشنواره های ونیز، برلین 

و کن دریافت کرده است.
وقتی در انتهای دهه80 هالیوود سینماهای کره جنوبی را در 
اختیار گرفت، کره ای ها گرچه گیشه را در رقابتی نابرابر باختند 
ولی تسلیم وضعیت موجود نشــدند. مقاومت هایی در همان 
سال های انتهایی دهه80 مقابل تهاجم هالیوود صورت گرفت 
که در میانشان ماجرای رها کردن مارهایی که البته غیرسمی 
بودند در ســینماهای نمایش دهنده فیلم آمریکایی »جاذبه 
مرگبار« شــهرتی جهانی دارد؛ زمانی که کمپانی یونیورسال 
امکان نمایــش محصولاتــش در کره جنوبــی را یافته بود و 
می توانست هم بازار پخش کننده ها و سینمادارانی را کساد کند 
که فیلم های نازل و ارزان قیمت وارداتی را پخش می کردند و 
هم رقیب سینمای داخلی کره شــود. بین کسانی که به جرم 
ایجاد اغتشاش و ترساندن تماشاگران محصولات یونیورسال 
دستگیر شدند 2کارگردان سینما هم به چشم می خورد. فعالان 

سینمای کره حاضر نبودند به سادگی تسلیم هالیوود شوند. 
در نهایت اما، بازار تولید داخلی تا سال ها جذابیت و اهمیتش 
را مقابل فیلــم آمریکایی از دســت داد. در دهه90 میلادی، 
سینمای جشنواره ای کره جنوبی و فیلمسازان این جریان و در 
رأس شان کیم کی دوک و پارک چان ووک به شهرت رسیدند 
ولی وضعیت صنعت فیلمسازی این کشــور چندان مناسب 
نبود. از اواخر این دهه داستان تغییر کرد. رشد تولید فیلم در 
کره جنوبی، معادله در گیشه سینماها را به مرور به نفع تولید 
داخلی تغییر داد. در هزاره سوم سینمای کره جنوبی به یکی از 
قدرت های آسیا تبدیل شد. فیلم ها و سریال های کره ای دایره 
شهرت شان را به بیرون از مرزها گســترش دادند، آن قدر که 
آمریکایی ها علاقه مند به ســرمایه گذاری در تولیدات کره ای 
شدند. این همان نقطه قوت محصولات فرهنگی کره جنوبی 

است که توانسته جهان را فتح کند.

شناسنامه 

این هفت نفر 
گروه بی تی اس )BTS( که با نام پسران بنگتن شناخته 
می شود، یک گروه کی پاپ اهل کره جنوبی است که در 
سال2010 تشکیل شد و در سال2013 زیرنظر و حمایت 
کمپانی سرگرمی بیگ هیت سابق و هایب کورپوریشن 

فعلی فعالیت می کند.
Cool4Skool2 نام نخســتین آلبوم گروه بی تی اس 
 اســت که در تاریخ 12ژوئن2013 و با انتشــار آهنگ
No More Dream منتشر شــد. آهنگی که توسط 
 J-Hope و RM، Suga :3تن از اعضای این گروه یعنی 

با همکاری آهنگسازان شان ساخته شده بود.

نامگذاری:
نام این گروه، بی تــی اس )BTS(، مخفف عبــارت کره ای 
»بنگتن سونیوندان« اســت که معنای »پسران پیشاهنگ 
ضد گلولــه« را می دهــد. به گفتــه یکــی از اعضــای این 
گروه)جیهوپ(، این نام به تمایل و خواســته قلبی این گروه 
در از بین بــردن و نابود کردن کلیشــه ها، انتقادات منفی و 
انتظاراتی که هماننــد گلوله نوجوانان را مــورد هدف قرار 

داده اند، اشاره دارد.
در ژوئیــه2017، بی تــی اس اعلام کرد که نام گروه شــان 
مخفف عبارت ماورای صحنه)Beyond The Scene( که 
نماد هویت جدیدشــان در جامعه و صحنه کی- پاپ است؛ 
این مفهوم از نام گروه بی تی اس باعث شــد تا آنها به عنوان 
بی تی اس جــوان در حال بلوغــی که فراتــر از واقعیت ها و 
سختی هایی که با آنها روبه رو می شوند، عمل می کنند و پیش 
می روند، شناخته شــوند. عبارت »نمایندگان قابل ستایش 

جوانان و جوانی« در نام رسمی این گروه آمده است.
همچنین از آنجایی که کلمه آرمی)Army( در زبان انگلیسی 
به معنی ارتش است، این تفسیر هم در نظر گرفته می شود 
که آرمی هــا نیروهای ارتش بوده و بی تــی اس زره و جلیقه 
ضد گلوله آنها هســتند و این نام کاملا بیانگر این است که 
طرفداران بی تی اس همیشــه در کنار هم و پشــتیبان هم 
خواهند بود. این نام به طور رســمی در 9ژوئیه2013، پس 
از بسته شدن نخســتین دوره عضویت در گروه طرفداران 

بی تی اس)فن کلاب( اعلام شد.

نماد آرمی:
نماد رسمی گروه بی تی اس، یک درب در حال باز شدن است و 
عنوان شده منظور از این درب این است که با آشنایی و ملاقات 
با گروه بی تی اس شما وارد جهان دیگری می شوید که کاملا 
پذیرای شماست و نماد آرمی ها، دربی در حال بسته شدن است 
که ترکیب این دو نماد شبیه که کلمه BTS هم در آن کاملا 
آشکار است و معنا و مفهومی جذاب را بیان می دارد و آن این 
است که این دو نماد باید همیشه با هم و در کنار هم باشند و 
زمانی که از هم جدا شوند دیگر قادر نخواهند بود تا از یکدیگر 

محافظت و پشتیبانی کنند.

اعضا 
جین 

کیم سوکجین با نام استیج جین، 
متولد دســامبر1992 در شــهر 
آنیانــگ واقع در اســتان گیونگی 
دو است. جین به عنوان وکالیست 
و ویژوال گــروه بی تی اس فعالیت 

می کند. او بزرگ ترین عضو گروه است.

شوگا
مین یونگی با نام اســتیج شــوگا، 
متولد مارس1993 در شهر بوک 
گو واقع در اســتان دگو است. او از 
13سالگی آهنگســازی را شروع 
کــرده و به عنــوان رپــر در گروه 

بی تی اس فعالیت می کند.

جیهوپ
جونگ هوســوک با نام اســتیج 
جیهوپ، متولد فوریــه1994 در 
شهر گوانگجو است. قبل از عضویت 
در گروه بی تی اس، عضو یک گروه 
خیابانی به نام »NEURON« بوده 
و در بی تی اس به عنوان دنسر اصلی، لیدرپر و وکالیست فرعی 

فعالیت می کند.

آرام
کیم نامجــون با نام اســتیج آر ام، 
متولد ســپتامبر1994 در شــهر 
ســانگدو دونگ واقع در اســتان 
سئول اســت. نامجون لیدر و رپر 

اصلی گروه بی تی اس است.

جیمین
پارک جیمین با نام استیج جیمین، 
متولد اکتبر1995 در شهر بوسان 
کره جنوبــی اســت. او به عنــوان 
وکالیست و دنســر اصلی در گروه 

بی تی اس فعالیت می کند.

وی
کیــم تهیونگ با نام اســتیج وی، 
متولد دسامبر1995 در شهر دگو 
اســت. تهیونگ تنها عضو بازیگر 
گروه است. او به عنوان وکالیست، 
دنســر فرعی و ویــژوال در گروه 

فعالیت می کند.

جونگ کوک
جون جونگ کو با نام استیج جونگ 
کوک، متولد ســپتامبر1997 در 
شهر بوســان اســت. او به عنوان 
وکالیســت اصلــی، لید دنســر و 

سنتر)مرکز گروه( در گروه بی تی اس فعالیت می کند.

 آغاز در تلویزیون 
تا پیش از آن نمایش مسابقه استعدادیابی، پاپ در کره، در بهترین حالتش تقلیدی محلی 

از موسیقی غربی بود و جوان ها، بیشتر به موسیقی غربی علاقه داشتند.
تحولات در کی- پاپ، بیشتر از اینکه تکاملی باشد، جهشی بود. همان یک اجرای تائه جی 
و پسرها، در را روي نسل جدید هنرمندان کره ای باز کرد؛ این نسل جدید از ویژگی های 
موسیقی در دیگر نقاط دنیا استفاده می کردند تا کاری منحصر به فرد در کره تحویل بدهند.

در انتهای دهه 90میلادی، پای هنرمندان اصلی موسیقی کره مثل کلون  که یک گروه دو 
نفره بود، به بازارهای تایوان و چین رسید. در آن زمان،  سقف آرزوها برای موسیقی کره، 
بازار ژاپن بود و راه کی -پاپ برای ورود به این بازار، با برگزاری مشترک جام جهانی بین دو 

کشور در سال 2002، هموار شد.
دوباره یک اتفاق غیرمنتظره، همه را غافلگیر کرد. بوآ که با عنوان ملکه کی -پاپ معروف 
شده بود، در سال 2002 وارد بازار ژاپن شد و در صدر چارت قرار گرفت. این اتفاق، یکباره 
به خیلی ها در صنعت موسیقی کره جنوبی اعتماد به نفس داد و همه می گفتند حالا که او 

توانسته، چرا ما نتوانیم؟
از سال2008، کی- پاپ دیگر به فراتر از آسیا رسیده بود. برخلاف چین و ژاپن که شبکه های 
اجتماعی خاص خود را دارند، شــرکت های کــره ای از ظرفیت شــبکه های اجتماعی 
بین المللی، مثل فیسبوک و توییتر و یوتیوب استفاده کردند و کی -پاپ، بیش از همیشه در 

پلتفرم های بین المللی موسیقی عرضه می شد.
این روند، به لحظه اوجگیری کی -پاپ در سال 2012منجر شد. آهنگ »گانگنام استایل )یا 
گنگنم استایل( « از هنرمند کره ای »سای«، کی -پاپ را به جایی برد که هرگز تجربه نکرده 
بود؛ این آهنگ، نه فقط در کره و آسیا و نه فقط در آمریکا  که در سراسر دنیا شماره یک شد. 
نکته این بود که سای، نه یک نسخه کره ای از ستاره های پاپ غربی که یک نسخه اورجینال 

کره ای بود. کی -پاپ، خیلی زود فهمید که این دقیقا چیزی است که دنیا می خواهد.
استودیوها، با این آهنگ، به این باور رسیدند که لازم نیست تمام آهنگ، انگلیسی باشد. 
جادوی ویدئو، زبان را به حاشــیه می برد. یکی از ویدئوهای رسمی این آهنگ، به بیش از 

3میلیارد بازدید در یوتیوب رسید که یک رکورد به شمار می رفت.  

راه صعب ستاره شدن 
گانگنام استایل، تصویر بیرونی از یک صنعت است که مثل یک ماشین پیچیده اما دقیق کار 
می کند و مثل یک جلاد، بی رحم است. استودیوهای فعال کی -پاپ، چیزی را تولید می کند 

که بازارش تمام جهان است اما روش تولید آن، منحصر به فرد و ظالمانه است.
در دنیای موسیقی، استودیوها نماد سودجویی و حتی بهره کشی از استعدادها هستند. این 
سنت ها، در کی -پاپ افراطی تر هســتند. در کره، گروه های موسیقی به شکل یک پروژه 
درازمدت دیده می شوند. استودیوها، بچه ها را از سنین حدودا 10تا 14سالگی استخدام 
می کنند، روی آنها سرمایه گذاری می کنند، به آنها آموزش های سختی می دهند و تا آنجا 

که می شود از آنها بهره می برند.
در کره 3استودیو اصلی وجود دارد که هر کدام حدود 200کارآموز دارند. البته استودیوهای 
کوچک تری هم وجود دارد. اما روش کار، در همه آنها یکی اســت. کارآموزان، توســط 
استعدادیاب ها استخدام می شوند. آنها دنبال استعداد خاصی نیستند، چون همه  چیز را 
آموزش می دهند، فقط کافی است یک نوجوان خوش پوش و خوش سیما، در یک پاساژ 
توسط یک استعدادیاب دیده شود. وقتی که قرارداد بسته شد، روی تاریک و تیره  کی -پاپ 

خودش را به این نوجوانان فلک زده نشان می دهد.
کارآموزان زندگی سختی دارند. آنها، باید ساعت 5بیدار شوند و قبل از مدرسه، رقصیدن 
یا آواز خواندن را تمرین کنند. بسته به اینکه چه نقشی برای یک نوجوان در گروه درنظر 
گرفته شده، تمرین ها متفاوت است. بعد از آن، بچه ها تا ساعت 3 به مدرسه می روند و بعد 
دوباره به استودیو برمی گردند تا حدود ساعت 11تمرین می کنند و دوباره به خانه می روند. 
به صورت متوسط، این کارآموزان 5ساعت در شب می توانند بخوابند. اما این تازه دوران 

خوش آنهاست.
وقتی که سرانجام یکی از آنها ستاره نوظهوری شد، تمرین ها بیشتر می شود و گاهی آنها 
فقط می توانند 2ساعت در شب بخوابند. وقتی نخستین تک آهنگ بیرون داده می شود و 
نخستین اجرا برگزار می شود، کار حسابی جدی تر می شود. جوان ها در این حالت، به شدت 
آسیب پذیر هستند چون اســتودیو به آنها می گوید این می تواند یک جرقه باشد و ده ها 
استعداد دیگر پشت خط هستند که آنها را به زیر بکشند و برای همین، همه  چیز در تمرین 
بیشتر و زندگی سخت تر خلاصه می شود. هرچه یک ستاره بیشتر در صنعت بماند و بیشتر 

مطرح شود،  استودیو هم سود بیشتری به جیب می زند.
این شرایط، داد ستاره ها را درآورده است و برخی از آنها به خاطر فشار خردکننده موجود در 
صنعت موسیقی، دچار فروپاشی روانی شده اند. در یک مورد معروف کیم  جونگ هیون، 
خواننده اصلی یکی از بزرگ ترین گروه های کی -پاپ به اسم شاینی، در 27سالگی خودکشی 
کرد. در یکی از پیام هایی که او برای یک دوستش فرستاده بود، به فشار افسردگی و شهرت 
اشاره کرده بود. از آن زمان، مرگ های غیرمنتظره و بیماری های روانی، به بخشی از زندگی 

ستاره های کی- پاپ تبدیل شده است.
ستاره های کی -پاپ، از نوجوانی قراردادهای 13ساله امضا می کردند اما بعد از این حادثه، 
 فشارها برای تغییر این سازوکار زیاد شد و حالا قراردادها، به 7سال کاهش داده شده است. 

هرچند فضای کار، همانقدر رقابتی و پرفشار باقی مانده است.

موج کره ای
با افزایش موفقیت جهانی کی -پاپ، حاکمیت در کره هم به اهمیت آن پی برده و به یکی 

از حامیان اصلی آن تبدیل شد.
رهبران سیاسی و تجاری کره خیلی زود متوجه شدند که از این پتانسیل می توانند برای ورود 
به عرصه های جدید استفاده کنند. جوانان در سراسر دنیا از موسیقی کره ای و سریال های 
کره ای صحبت می کردند و دولتمردان به این فکر افتادند که از این صنایع حمایت کنند. 
در مورد موسیقی، نخســتین کاری که دولت کرد این بود که مالیات را قطع کرد. دولت 
همچنین به آکادمیسین ها پول داد تا محبوبیت موسیقی و سریال های کره را تقویت کنند 
و از سفارتخانه ها خواست تا برای ترویج موسیقی و سریال های کره ای بیشتر فعالیت کنند. 
نتیجه، شلوغ تر شدن کار و کاسبی بود. اما این همه  چیز نبود. جدا از مسئله پولسازی، کره 

موفق شده است با این کار، نفود و قدرت نرم خود را در سراسر دنیا تقویت کند.
این موج فرهنگ کره ای، حتی یک اسم خاص هم در کره دارد: هالیو. در این مسیر، کی -پاپ 
به محور بسیاری از صنایع سودآور کره ای ازجمله صنعت زیبایی تبدیل شد. برای نمونه، 

جراحی پلاستیک و لوازم آرایشی و زیبایی، تا حد زیادی به کی -پاپ وابسته هستند.
از نظر برخی کارشناسان، این وضعیت البته در جامعه سنتی کره، باعث سردرگمی شده و 
برخی سنت های قدیمی این کشور را به دست فراموشی سپرده است. به عقیده آنها، کی -پاپ 
بخشی از پروسه تغییر عمده در جامعه کره است. این تغییرات در کنار برخی رسوایی های 

بزرگ، این گمان را تقویت کرده که در نهایت، برند کره را لکه دار خواهد کرد.
به هر حال چیزی که واضح اســت این اســت که کی -پاپ، دنیا را با طراحی هوشمند و 
بازاریابی درخشان،  فتح کرده است. شاید بخشی از این بازاریابی، نوعی برده داری باشد اما 
چنان پولساز و پرنفوذ است که هیچ کس به فکر تغییر آن نیست. کی -پاپ دنیا را فتح کرده 

و هیچ کس در کره نمی خواهد در  این روند، تغییری ایجاد کند.

کی- پاپ چطور دنیا را فتح کرد؟

تهاجم از شرق
در یک برنامه تلویزیونی اســتعدادیابی در سال 1992، 3پسر در یک مسابقه 
زنده اجرا داشتند. کار آنها جدید بود؛ متن ترانه کره ای بود، پاپ آن اروپایی و 
هیپ هاپ و رپش آمریکایی و آفریقایی. آنها به صورت هماهنگ با هم حرکت 
می کردند. تماشاچیان حاضر در استودیو به مرز جنون رسیدند اما داورها، در 
کت و شلوارهای اتوکشیده شان چندان تحت تأثیر قرار نگرفتند. آنها کارت 
امتیازها را نشان دادند و این گروه، پایین ترین امتیاز آن شب را گرفت و از ادامه 
مسابقه، خارج شد.  در چند روز بعد، آهنگ »می دانم« که این پسرها خوانده 
بودند به صدر چارت پرفروش ترین های کره رفت و 17هفته همان بالا ماند که 

شهاب مهدوی/ روزنامه نگار

بــا یــک صنعــت موفــق و پیچیــده در کره جنوبــی 
مواجــه هســتیم کــه مرتــب بازاریابــی فرهنگــی 

می کنند تا مخاطب شان را گسترش بدهند

اجرای تلویزیونی آهنگ »می دانم« از گروه »سئو تائه جی و پسرها« 
در بهار سال 1992 را شروع کی -پاپ می دانند. ترانه آنها که به صورت 
زنده پخش می شد، ترکیبی از پاپ اروپایی، رپ و هیپ هاپ آمریکایی 
و آفریقایی، و یک متن کره ای بوده. داورها به این آهنگ روی خوش 
نشان ندادند اما آنها، خیلی زود به اوج محبوبیت رسیدند و آغازگر 
جهش کی -پاپ شدند. برخی از سنت های امروزی کی -پاپ، ازجمله 
ارتباط مستقیم با هواداران را همین گروه پایه گذاری کردند. البته در 
آن سال ها، مثل امروز خبری از شبکه های اجتماعی نبود. این گروه 
تا سال 1996فعال بود اما در همان چند سال،  اثر عمیقی بر کی -پاپ 

داشت و »رئیس جمهور فرهنگ« لقب گرفته است.

کی -پاپ پیش از اینکه جهانی شود، انگیزه های کاملا محلی داشت. 
در سال های انتهای دهه 90، باز شدن پای هنرمندان کره به تایوان و 
چین، دستاورد بزرگی به شمار می رفت. پیشرو این کار،  گروه دو نفره 
کلون )به معنای دونفره( بود که به خصوص در تایوان به شهرت رسید. 
اعضای این گــروه، حضور فعالی در برنامه هــای تلویزیونی تایوانی 
داشــتند و بارها در این کشور کنســرت دادند. این گروه، در زمان 
خودش در کره به شــدت محبــوب بود. نفود کی -پــاپ به چین و 
به خصوص تایوان قبل از این شــروع شــده بود و برخی هنرمندان 
تایوانی، نسخه های چینی آهنگ های کی -پاپ را اجرا می کردند که 
با استقبال زیادی هم مواجه می شد. همین حالا هم کی -پاپ تایوان، 

 جریان اصلی موسیقی در این کشور است.

در ابتدای قرن جدید، سقف آرزوی کی -پاپ ژاپن بود. آنها وارد بازار 
تایوان و چین شده بودند اما بزرگ ترین و مهم ترین بازار موسیقی 
در آن منطقه از دنیا، ژاپن است. این سد در سال2002، همان سالی 
که جام جهانی به میزبانی مشترک کره جنوبی و ژاپن برگزار شد، 
شکسته شد. بوآ، هنرمند سرشناس کی -پاپ که لقب ملکه کی -

پاپ را به او داده بودند، به یک ستاره در ژاپن تبدیل شد و آلبومش 
با نام »به قلبم گــوش کن« پرفروش ترین آلبوم در ژاپن شــد. او 
کی -پاپ را به نخســتین موفقیت بزرگ بین المللی خود رساند و 
همچنان یکی از ســتاره های دوست داشــتنی در ژاپن به شمار 
می رود. او چندین بار در صدر چارت در ژاپن نشســت و اخیرا در 
20سالگی انتشار نخســتین آلبومش در ژاپن، در این کشور یک 

کنسرت بزرگ برگزار کرده بود.

کی پاپ در انتهای دهه اول قرن جدید، یکی از بزرگ ترین جریان های 
موســیقی دنیا بود. تب کی -پاپ دنیا را گرفته بــود اما این صنعت 
همچنان اعتماد به نفس اینکه خود را برترین در دنیا بخواند نداشت. 
این اعتماد به نفس را، »ســای« با آهنگ فراموش نشدنی »گانگنام 
استایل« به کی -پاپ داد. کی -پاپ آسیا را فتح کرد و به سراسر دنیا 
رفته بود، اما هرگز برترین در دنیا نشــده بود. این آهنگ، اعتماد به 
نفس زیادی به این صنعت داد و راه را برای اوج گیری بیشتر آن باز 

کرد.

در سال 2017، کی -پاپ در اوج بود. اما یک اتفاق ناگوار، آن روی 
کی -پاپ را هم به دنیا نشان داد. کیم جونگ-هیون خواننده اصلی 
گروه شاینی، بر اثر فشــارهای بی امان موجود در صنعت موسیقی 
کره، خودکشی کرد. این خبر، دنیا را تکان داد. در پس چهره های 
زیبا و خندان ستاره ها، زندگی مرگبار تحت نظارت شدید استودیوها 
نهفته بود. نوجوانان، مثل گلادیاتور در اســتودیوها آموزش های 
سختی می دیدند و همیشه بی خواب بودند. مرگ این ستاره، کنترل 
ظالمانه  استودیوها بر کی -پاپ را نمایان کرد و باعث برخی تغییرات 

شد.

برای خیلی ها در سراسر دنیا، کی -پاپ یعنی بی تی اس. این گروه که 
محوبیت فراوانی در سراسر دنیا دارد. آنها، جایگاه کی -پاپ را بیشتر 
از همیشــه در دنیا متحول کرده انــد. در واقع  با این گروه  رســما 

جهانی شدن کی -پاپ را اعلام شد. 
لحظه مهم آنها، اجرایشــان در مراسم جوایز موســیقی آمریکا در 
سال2017بود. بی تی اس با این ســفر به آمریکا، رسما وارد جریان 
اصلی موسیقی پاپ در آمریکا شد و از آن زمان، بخش همیشگی از 

نامزدهای همین مراسم است.

از گذشته تاکنون موسیقی به عنوان یکی از مؤثرترین هنرها در جوامع بشری مورد توجه قرار گرفته است. تا جایی 
که این هنر به عنوان بخش مهمی از شیوه زندگی مردم به شمار می آید. بتهوون معتقد است آنجا که سخن از گفتن 

باز می ماند موسیقی آغاز می شود و شاید این بهترین تعبیر برای هنری است که فارغ از کلام و اندیشه متفاوت 
جهانیان در روند زندگی آنها تأثیر می گذارد و مرزهای خاکی را درمی نوردد. طی سال های اخیر شاهد توجه و تأثیر 

بیش از پیش موسیقی ملل بر نسل های متفاوت بوده ایم. این موضوع باعث شد تا به گفت وگویی کوتاه با سیدعباس 
سجادی، منتقد، شاعر و ترانه سرای کشورمان بپردازیم که در ادامه خواهید خواند.

با موسیقی جهان باید درست طرف شد
گفت وگو با عباس سجادی؛ ترانه سرا و منتقد

دنیای پر توهم طرفداری
طرفداران مسخ شده BTS  هر محتوایی را بدون فکر دنبال می کنند

تأثیر موسیقی را روی نسل جوان چگونه 
ارزیابی می کنید؟

موسیقی به دلیل وسعت ارتباطات جمعی و گسترش 
رســانه های مجازی به شــکل عجیــب و غریبی در 
جریان های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تأثیر دارد تا 
جایی که می توان گفت موسیقی یکی از پررنگ ترین 
رسانه های اجتماعی است. در سال های اخیر با توجه به 
شرایط جامعه، هجوم فضای مجازی و دیگر جریانات 
اجتماعی، موسیقی یکی از پرتأثیرترین هنرها بر ذهن 

مخاطبان به ویژه نوجوانان و جوانان به  شمار می آید.
با توجه به این توضیحات به نظر شــما 
نسل جوان هم اکنون بیشتر به موسیقی کلاسیک 

گرایش دارند یا پاپ؟ 
اساس موسیقی ریتم اســت و این ریتم هم با جامعه 
تنظیم می شــود. ریتم زندگی و ریتم زیســت امروز 
ما گاهی به شکل ناخواســته خیلی تند شده است و 
قطعا ریتم موســیقی نیز همگام بــا آن افزایش پیدا 
کرده است. موسیقی کلاسیک همچنان شنوندگان 
و مخاطبان خــودش را دارد و می توان گفت که ما به 
شکل فزاینده ای به سمت موسیقی هایی با ریتم تند 
حرکت می کنیم که از ســمت موسیقی کلاسیک به 

سمت پاپ می رود.
این روزها شــاهد توجه نسل جوان به 
موسیقی های پاپ در بخش بین الملل هستیم. فکر 
می کنید چه عاملی باعث این موضوع شده است؟ 
نگاه جوانان و نوجوانان ما در جامعه کنونی یک نگاه 
فرامرزی اســت؛ بدین معنا که مرزها برای مخاطبان 
خیلی کمرنگ شــده اند. در گذشته ای نه چندان دور 
تنها رســانه های جمعی ما رادیــو و تلویزیون بود اما 
این دو رسانه دیگر به عنوان رسانه های مرجع ما برای 
مصرف کالاهای فرهنگی نیستند. نوجوانان و جوانان 
ما تا پیش از همه گیری ویروس کرونا اجازه نداشتند 
از تلفن همراه در مدارس و برخــی مکان های دیگر 

اســتفاده کنند اما کرونا باعث شد برای فراگیرشدن 
آموزش دانش آموزان، آنها اجازه اســتفاده از گوشی، 
تبلــت، کامپیوتر و اینترنت را داشــته باشــند. باید 
بپذیریم که این استفاده همیشــه محدود به بخش 
تحصیلی نمی شود و خواسته یا ناخواسته دسترسی 
آنها به فضاهای دیگر نیز راحت شــده است. در واقع 
مرزهای قبلی جابه جا شــده اند و این موضوع باعث 
شده تا سلیقه نوجوانان و جوانان در انتخاب موسیقی 
تغییر کند. توجه و علاقه به موســیقی کره ای گروه 
بی تی اس نمونه بارز این نــگاه فراملی و تأثیر فضای 
مجازی و اجتماعی بر مخاطبان اســت. مخاطب این 
آثار دیگر به زبان فکر نمی کند و بیشــتر موسیقی و 
ریتم اثر را مورد توجه قرار می دهد به همین دلیل هم 
اقبال به سمت موسیقی کره ای و دیگر موسیقی های 
پاپ بین المللی در جوانان ما افزایش پیدا کرده است.

مهم ترین عاملی که باعث اقبال و توجه 
مخاطبان موسیقی به گروه بی تی اس شده است، 

چیست؟
 گروه بی تی اس به عنوان یک گروه هیپ هاپ شــروع 
به کار کرد و در طول زمان ســبک های گوناگونی را 
تجربه کرد. به نظر من این گروه با توجه به نیازسنجی 
در جامعــه جهانــی فعالیــت می کند. در گذشــته 
هنرمندان موســیقی به این اندازه امکان مشــاهده 
واکنش مخاطبان خودشــان را نداشتند درحالی که 
امروزه پوســت اندازی در گروه های موسیقی به دلیل 

سرعت ارتباط خیلی زیادشده است.
در گذشته ما شاهد تغییر و تحول زیادی در گروه های 
موســیقی کلاســیک و پاپ نبودیم اما امــروزه آثار 
این گروه ها به ســرعت در حال تغییر و به روز شدن 
اســت. امروزه به دلیل ارتباطی که بیــن مخاطبان و 
تولیدکنندگان موســیقی وجود دارد، ســلیقه های 
این 2گروه به ســرعت به یکدیگر نزدیک می شــود. 
تولیدکنندگان موسیقی در این شرایط سریع دست 

به خود اصلاحی و خودتغییری می زنند.
پــس رســانه های جمعــی در این 

پوست اندازی نیز تأثیر بسزایی دارند؟ 
بله، در این ارتباط رسانه ها بسیار تأثیرگذار بوده اند. 
در دسترس بودن موســیقی ها و مخاطبان به واسطه 
رسانه های جمعی بسیار مهم است. این ارتباط جاده ای 

یک طرفه نیست.
امروزه در فضای اینستاگرام وقتی گروه ها، موسیقی 
خود را بارگــذاری می کنند بلافاصلــه مخاطب نظر 
می دهد و این موضوع حتی می تواند در همان ساعات 

اولیه کار باعث ویرایش کار شود.
چراکه تولیدکننده موسیقی می تواند بفهمد که ذائقه 
مخاطب چیست و برای تولید آثار بعدی تصمیم بگیرد 

تا ذائقه مخاطب را شریک کند.
تولیدکنندگان و متولیان موســیقی 
در ایران چگونه می تواننــد با این جریان جهانی 

همراه شوند؟ 
ما تافته جدابافتــه ای از دنیا نیســتیم و مانند دیگر 
مخاطبان در مســیر این جریانات جهانی قرار داریم. 
قطعا اگــر بخواهیم تأثیرگذار باشــیم بایــد به نظر 
مخاطب مان احترام بگذاریم و با آنها در فضای مجازی 
رودررو شویم تا بتوانیم نیازهای آنها را بسنجیم و در 

جهت این نیازسنجی حرکت کنیم.
به نظر من سازمان های فرهنگی و متولی امر موسیقی 
باید کمی از برج عاج خودشان پایین بیایند و بدانند 
که در دنیای امروز فرهنگ و هنر تغییر کرده اســت 
و موسیقی حوزه بخشــنامه پذیری نیست. ولادیمیر 
مایاکوفسکی در کتاب »شعر چگونه ساخته می شود« 
می گوید شعر سفارش جامعه است. این جمله می تواند 

شامل تمام هنرها و به ویژه موسیقی شود.
نیازهای اجتماعی باعث می شود تا آفرینشگر یک اثر 
هنری آن را بیافریند چون خــودش هم جزو همین 

جامعه است و با مخاطبان دغدغه های مشترک دارد.

یکی از نویسندگان Quora در وصف گروه بی تی اس 
نوشته است: بت ساختن از هرچیزی اشتباه است. 
به عنوان یک طرفدار ســابق کی -پاپ اعتراف 
می کنم متوجه شدم که این صنعت به نوعی بسیار 
سمی است. با همه احترامی که برای بی تی اس قائل 
هســتم باید بگویم آنها هم از این قاعده مستثنا 

نیستند.
ترفند دوست داشتن خود که بی تی اس ها با آنها 
در تلاش بودند تا جوانــان را جذب کنند، احتمالا 
یکی از مشکلات اصلی است. آنها این باور را برای 
طرفــداران هیجانی خود ایجــاد کردند که قرار 
است رابطه  ای عاشــقانه با بت  ها برقرار کنند، به 
همین دلیل آژانس  های حمایت کننده و تبلیغاتی 
این گروه، بازنشــر روابط عاطفی آنها را محدود 
می کنند و آنها هم بدون هیچ پرسشی به سادگی 
از آن پیروی می کنند. هر زمان که گروه  بی تی اس 
به سوالات طرفداران پاســخ می  دهند، عمدتا و 
عمدا به شیوه  ای عاشقانه و با مهربانی اغراق آمیز 
است. شاید بگویید این کار برای خوشحال کردن 
طرفداران اســت، اما آیا این رفتار برای آنها در 
قبال طرفدارانشان مسئولیت ایجاد نمی کند؟ به 

خصوص اینکه آنها تقریبا از هواداران متوهم خود 
آگاه هستند. 

دیر یا زود، طرفداران آنها متوجه خواهند شد که 
بی تی اس و عمدتا گروه هــای کی پاپ، آنطور که 
نشان می دهد، موســیقی عالی ندارند. بی تی اس 
شاید زمانی در موسیقی حرفی برای گفتن داشت، 
اما حالا چیزی نیست جز تقلید از پاپ های مبتذل 
آمریکایی. در حقیقت طرفــدار باید یک جایی 
متوجه شود که آنها نه برای رضایت مخاطب بلکه 

برای نفع خودشان، سخت کار می کنند. 
تقریباً تمام آلبوم  های جدید و قدیمی آنها در مورد 
این است چگونه باید خود را دوست داشت. خب 
این عالی است، اما کارشناسان تردید دارند که این 
اتفاق برای طرفداران آنها بیفتد. شاید نوع موسیقی 
آنها برای خیلی از طرفدارانشــان جذاب باشد اما 
این نمی تواند آنچه را که اکنون در حال رخ دادن 
است توجیه کند. محتوای سایت ها، حساب های 
کاربری مربــوط به این گروه، فیلم  هــا، بازی  ها، 
کنسرت  ها، کالاهای خوشــایند طرفداران بی تی 
اس، بیش از حد تصور زیاد است. همین امر باعث 
می شود طرفدارانی که با این گروه مسخ شده اند، 

هر محتوایی را که در پورتال های مختلف منتشر 
می شود، دنبال کنند. اکثر طرفداران یا دانش آموز 
هستند یا دانشجو یا شاغل، آنها زمان بسیار کمی 
برای خود دارند که آن هم صرف بررسی این مطالب 
می شود. با این حال، زمانی برای رشد و رسیدگی به 
امور خودشان خواهند داشت؟ وقتی طرفدارانی که 
از این گروه برای خود بت ساخته اند، اوقات فراغت 
خود را صرف تماشای این مطالب در اتاقشان می 
کنند، چگونه در واقعیت با ســایر افراد از جمله 
خانواده و دوستان معاشرت می کنند و در دنیای 
واقعی تجربه می اندوزند؟ بنابراین، مولفه عشق 
به خود در اینجا کار نمی کند. هیچ بتی طرفدار را 
آنطور که انتظار دارد، دوست ندارد، همه طرفداران 
در دنیایی توهم  آمیز زندگی و داستان عاشقانه  ای 

را با آنها تخیل می  کنند. 

سفر به آمریکا

خودکشی

گانگنام استایل

ملکه

جهانی شدن

نخستین اجرا
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